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اعضاي محترم شوراي نگهبان

   با سلام و تحيت
احتراماً اظهار نظر كارشناسي در خصوص موارد مطروحه در هجدهمين جلسه مورخ 13/05/1389 آن شوراي محترم به شرح ذيل به حضور تقديم مي گردد:
1ـ لايحه استفساريه تبصره 2 ماده 82 مكرر 2 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران - مصوب 1382
نظر به اينكه بر اساس قوانين و مقررات موجود «استانداران» به عنوان نماينده دولت ـ نه وزارت كشور ـ در استان حضور داشته و وظايف و اختياراتي فراتر از وظايف و اختيارات وزارت كشور بر عهده دارند. لذا از اين لحاظ و همچنين به دليل تأمين استقلال، نمي‌توان ابواب جمعي آنها را جزء وزارت كشور محسوب كرد، لذا تفسير مجلس از تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382، توسعه دامنه تبصره مذكور بوده و رفع ابهام محسوب نمي‌شود؛ از اين لحاظ مصوبه مغاير نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/03/1376 شوراي نگهبان مي‌باشد.

2ـ لايحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداري - مصوب 1334
· قوانين مرتبط

ـ قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مصوب 1345.11.27
‌ماده100ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري‌پروانه اخذ نمايند.
‌شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين‌محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
‌تبصره1ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي بدون پروانه يا خلاف مشخصات مندرج در‌پروانه ضرورت داشته باشد كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار ـ نماينده دادگستري شهرستان آن حوزه و نماينده انجمن شهر تشكيل و به ذينفع‌اعلام مي‌شود كه هر نوع توضيحاتي دارد ظرف ده روز كتباً ارسال و كميسيون تصميم لازم را ضمن تعيين ضرب‌الاجل مناسب صادر مي‌نمايد و‌شهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداري راساً اقدام و هزينه عمليات را طبق مقررات‌آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت مي‌نمايد.
ـ قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها مصوب 1352.5.17
تبصره1 ماده100 به ترتيب زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره1ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده‌وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح ‌مي‌شود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
‌در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد.
‌شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را‌طبق مقررات آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
ـ قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1356.6.8
‌ماده واحده ـ تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به ماده 100 قانون شهرداري الحاق مي‌شود. مفاد تبصره‌هاي 3 و 4 و5‌ فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجرا مي‌گردد و اجراي آنها در ساير شهرها موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران است.
‌تبصره3 ـ مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمان‌هايي كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در‌كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و‌ساختماني منعكس نمايد، شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني‌حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب‌به وسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند، مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در‌پروانه اشتغال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد.
‌مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي‌انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
‌در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجراء نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجراييات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
‌تبصره4ـ شهرداري مكلف است از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي دائر به صدور گواهي‌هاي مندرج در تبصره‌هاي 3 و 5 حداكثر ظرف يك ماه گواهي‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضي تسليم نمايد. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت كتباً به متقاضي اعلام كند.
‌تبصره5ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعي و رهني در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي‌ناتمام گواهي عدم وقوع تخلف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
‌در مورد ساختمانهايي كه پروانه آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده باشد در صورتي كه گواهي پايان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله رضايت دهد ثبت آن با تصريح مراتب فوق‌در سند بلامانع است. ‌در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهي شهرداري مبني بر اين كه ساختمان قبل از تاريخ‌مذكور ايجاد شده و يا احراز موضوع از طرف دفترخانه و يا رضايت طرف معامله به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله، با درج هر يك از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
‌تبصره6ـ در مورد ساختمانهايي كه تا تاريخ تقديم لايحه اين قانون (2535.11.24) پروانه ساختماني آنها براي سكونت صادر شده ولي به علت‌تبديل پاركينگ يا زيرزمين به محل سكونت يا احداث ساختمان مسكوني اضافه بر پروانه، تصميم به تخريب آنها طبق تبصره يك ماده صد قانون‌شهرداري اتخاذ شده باشد يا موضوع به كميسيون ماده 100 احاله شده ولي منتهي به اتخاذ تصميم نگرديده و يا با احراز تخلف تا تاريخ مذكور به‌كميسيون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل شده باشد شهرداري با دريافت حق پاركينگ مصوب انجمن‌شهر به ميزاني كه در تاريخ تقديم لايحه اين قانون مقرر بوده است و در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل نشده و در ملكيت مالك باقي‌باشد به جزء در مورد تبديل پاركينگ به محل مسكوني مشروط بر اين كه احداث پاركينگ در نقشه پيش‌بيني شده و تبديل مجدد آن به پاركينگ به اصل‌ساختمان لطمه وارد نسازد با دريافت دو برابر حق پاركينگ مذكور براي هر متر مربع مورد تخلف گواهي پايان ساختمان صادر و از تخريب مورد تخلف‌خودداري خواهد كرد.
‌در صورتي كه ساختمانهاي مذكور به ديگري منتقل شده باشد منتقل‌اليه مي‌تواند وجوهي را كه از اين بابت به شهرداري پرداخت نموده از متخلف‌مطالبه كند.
‌تبصره7ـ ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري‌معاف مي‌باشد.
‌تبصره8ـ در مورد آراء صادر از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأي اعتراض نمايند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاء آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي‌شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536.6.5، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هشتم شهريور ماه دو هزار‌و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
· نظر كارشناسي
ـ با توجه به اينكه با اضافه شدن نماينده سازمان مسكن وشهرسازي به كميسيون موضوع ماده100، مشخص نيست كه نماينده مزبور توسط چه كسي انتخاب مي‌شود، لذا بند 1 ماده واحده از اين جهت واجد ابهام است؛ از سوي ديگر اگر منظور اين است كه اين نماينده توسط مديركل استان انتخاب مي‌شود در آن صورت مصوبه، مغاير اصل60 قانون اساسي نيز خواهد بود.
ـ عبارت «قابل اجراء» در ذيل بند 1و2 ماده واحده، از آنجا كه افاده قطعيت و غير قابل تجديد نظرخواهي و اعتراض را مي‌رساند، ابهام دارد.
ـ در صورتي كه 3 و 4 رأي موافق مندرج در بندهاي 1 و 2 ماده واحده در مقابل و مخالف با رأي قاضي دادگستري حاضر در كميسيون باشد شائبه مغايرت با اصل156 قانون اساسي ايجاد مي‌شود.

ـ از آنجا كه 4 رأي موافق بند2 ماده واحده به نحو اطلاق شائبه اجراي هر نوع تصميم را ايجاد مي‌كند مغاير با اصل83 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
3ـ لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن
· مقدمه توجيهي
با عنايت به ضرورت گسترش همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن و لزوم اتخاذ تدابير قانوني براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در هر دو كشور، لايحه مذكور جهت ايجاد تسهيلات به منظور تضمين تداوم فعاليتهاي اقتصادي و توسعه و ارتقاي سطح مناسبات دو  دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
· سابقه لايحه و قوانين مرتبط
موافقتنامه‌هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه از جمله راهكارهاي رايج توسط دولتها در جهت تسهيل و حمايت از همكاري‌هاي متقابل مي‌باشد ، در كشور ايران تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تنها با كشورهاي فرانسه و آلمان امضا شده بود، اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه در چند سال اخير حدود 20 موافقتنامه از اين نوع با ديگر كشورها از جمله آفريقاي جنوبي، گرجستان، هند، عمان، لبنان، تركمنستان، ونزوئلا، اسپانيا، اندونزي، ايتاليا، بحرين، صربستان و مونته‌نگرو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و توسط شوراي نگهبان هم تأييد شده است.
· نظر كارشناسي
اگرچه متن موافقتنامه مزبور تفاوتي با موافقتنامه‌هاي قبلي تأييدشده توسط شوراي نگهبان ندارد ، ولي با اين حال ايرادات زير وارد به نظر مي‌رسد:
ـ متن موافقتنامه از ادبيات روشن و واضحي برخوردار نمي‌باشد. ترجمه نارساي موافقتنامه موجب شده برخي اصطلاحات و عبارات دچار ابهام گردد؛ مثلاً در بند4 ماده2 معناي عبارت «نظير يا در اساس مشابه» روشن نمي‌باشد.
ـ بند2 ماده25 موافقتنامه از آن جهت كه به مقام صلاحيت‌دار (با عنايت به بند10 ماده3 يعني وزير امور اقتصادي و دارايي) اجازه داده هرگونه توافق لازم‌الاجرايي جهت فيصله دادن موضوع با مقامات صلاحيت‌دار طرف ديگر انجام دهد و در اين خصوص اجراي ضوابط مقرر در اصل 139 قانون اساسي رعايت نشده است، اين بند مغاير اصل 139 قانون اساسي قلمداد مي‌گردد.
ـ اطلاق بند3 ماده26 مبني بر اينكه «مقام صلاحيتدار دو دولت تلاش خواهد كرد كه كليه شبهات ناشي از تفسير موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهد» با توجه به اينكه به موجب اصل73 قانون اساسي تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بوده و از سوي ديگر بر اساس اصل 77 قانون اساسي تصويب معاهدات با مجلس شوراي اسلامي است و نيز طبق ماده9 قانون مدني معاهدات در حكم قانون عادي است. لذا به نظر مي‌رسد تفسير معاهدات و حل مشكلات ناشي از تفسير نيز در حيطه صلاحيت مجلس است در حالي كه در اين بند مقام صلاحيت دار وزير امور اقتصاد و دارايي ايران مي‌باشد. لذا اطلاق آن به نظر مغاير قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
ـ حكم بند2 ماده24 در محاسبه ماليات بر باقيمانده اموال و درآمد اشخاص مغاير با حقوق مكتسبه افراد بوده و علاوه بر آن اين حكم در واقع معافيت‌هاي مالياتي اين معاهده را كان لم يكن مي‌نمايد.
ـ با توجه به اعتبار تاريخ هجري شمسي در ادارات دولتي جمهوري اسلامي ايران و تفاوت آن با تاريخ ميلادي، بند2 ماده29 واجد ابهام مي‌باشد.
4ـ طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداري - مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي
· مقدمه توجيهي

با توجه به اينكه در ماده77 سابق فقط در موارد اختلاف بين مؤدي و شهرداري در خصوص عوارض، موضوع به كميسيون حل اختلاف ارجاع مي‌شد و اين امر در خصوص اختلاف در بهاي خدمات ارائه شده به شهروندان ساكت بود ، لذا طرح مزبور تقديم شده است.

· قوانين مرتبط

ـ قانون شهرداري مصوب1334
‌ماده77ـ رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي‌شود و‌ رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌هايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد. ‌در نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار يا بخشدار قائم‌مقام او مي‌باشد.
‌ـ قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 ‌مصوب 1345.11.27
ـ ماده 77 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 77ـ رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر‌ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله‌اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در‌نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده‌انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
ـ ماده71 ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375: وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:
1 ـ ....

16ـ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور‌اعلام مي‌شود.
17ـ ...
26ـ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها.
27ـ تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
28ـ وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان‌هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
· نظر كارشناسي

ـ با توجه به اينكه بر اساس قانون شهرداري مصوب1334 و اصلاحات بعدي، عوارض توسط شهرداري تعيين مي‌شد و بر همين اساس اختلاف در اين خصوص بين شهرداري و مؤدي بر عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور،دادگستري و انجمن شهر گذارده شده بود؛ و با تصويب ماده71 ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن، و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن از وظايف شوراي شهر است؛در واقع قانون شهرداري در خصوص تعيين عوارض به نوعي توسط ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسخ ضمني شده است؛ لذا با توجه به اينكه به نظر مي‌رسد اختلاف بين شوراي شهر و موديان در خصوص نرخ عوارض و بهاي خدمات مطرح باشد،ماده مزبور واجد اشكال و ابهام مي‌باشد.

ـ با توجه به اينكه ماده 77 تصميم كميسيون را قطعي اعلام كرده و اين امر اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه اين تصميم غير قابل اعتراض در مراجع صالح قضايي است ، واجد ابهام بوده و با اصل34 قانون اساسي مغايرت دارد.

ـ با توجه به اينكه تشكيل كميسيون مزبور جهت حل اختلاف در خصوص بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداريها، موجب افزايش هزينه عمومي است و طريق جبران هزينه تشكيل آن در اين موارد پيش‌بيني نشده است، شائبه مغايرت با اصل 75 قانون اساسي را دارد.

5ـ طرح شوراي عالي استانها در خصوص اصلاح بند ل ماده 68 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران
· سابقه توجيهي
طرح مذكور كه در بيست و چهارمين اجلاسيه عمومي مورخ 09/07/1388 شوراي عالي استانها با اكثريت آرا به تصويب رسيده بود، به استناد اصل102 قانون اساسي و بند3 ماده78 مكرر 2 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي و ماده140 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 20/07/1388 به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
· قوانين مرتبط

ـ بند (ل) ماده68 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 به شرح زير بود: 
ل ـ جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني 

ـ بند (ل) ماده68 قانون مذكور در سال 1382 به شرح زير اصلاح شد:

ل ـ فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط.
· نظر كارشناسي
مصوبه مجلس شوراي اسلامي همان متن مصوب سال 1382 است، البته با اعمال اصلاحاتي بدين شرح كه؛ عبارت «تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي» به بند(ل) اضافه شده است كه اين الحاق مغايرتي با قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام ندارد، منتها تغيير و اصلاح مهمي كه رخ داده است، اين است كه در مصوبه جديد، واژه «موافقت» از انتهاي بند مذكور حذف گرديده است. كه با عنايت به رويه و نظرات شوراي نگهبان در خصوص نظارتي بودن صلاحيت شوراها و عدم صلاحيت در خصوص اجراء و تقنين، اين مصوبه متضمن نوعي خروج از صلاحيت است كه اين امر مغاير با اصل100 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. N0106
غلامحسين الهام

رئيس مركز 












� نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/03/1376: «1ـ مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است، بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست؛ تفسير تلقي نمي‌شود. 2ـ ...»
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